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ادامه یادداشت سردبیر

نکته کلیدی آن است که طرف مقابل و به ویژه جریان هایی که 
در پی طراحی اهداف و پیشبرد برنامه هایی علیه یک کشور 
هستند، بنا بر برداشت و تصویری که از آن کشور می سازند؛ 
آن را در موقعیت پذیرش یا ستیز با نظام بین الملل موجود 
تعریــف می کنند. درحالی که ممکن اســت آن کشــور، به 
بســیاری از معاهدات و الزامــات و هنجارهای بین المللی 
هــم پایبند باشــد و حتی خــود مدعــی نقض ایــن موارد 
علیه خودش باشــد. بااین حال، توازن قــوا )اعم از نظامی، 
تکنولوژیک، اقتصادی، رسانه ای و...( این امکان و ظرفیت 
را در اختیــار قدرت های جهانی قرار می دهد که کشــوری 
رابه عنوان ســتیزه جو تعریف و آن را مصداق »تهدید نظم و 
امنیت بین المللی« معرفی کنند و بر مبنای این تعریف هم، 
مجموعه اقداماتــی از تحریم و محدودیت های اقتصادی تا 
انزوای بین المللی و حتی حمله خارجی را علیه آن طراحی و 
اجرا کنند. این، دقیقاً سیاستی است که از سوی قدرت های 
جهانی در قبــال ایران پس از انقلاب در پیش گرفته شــد. 
شــاید تا میانه دهه هشتاد و به دلیل آنکه هنوز ایران متاثر 
از پیامدهای جنگ هشت ســاله بود و دولت های هاشمی 
و خاتمی نیز بیشــتر نگاهی درون گرا و توسعه ای داشتند، 
مواجهه نظام بین الملل با ایران در حد منازعات لفظی و یا 
مسائلی چون حقوق بشر بود و حتی تحریم ها نیز در حدود 
تحریم های یکجانبه آمریکا و مواردی چون قانون داماتو بود. 
اما از اواســط دهه هشتاد و در سایه دو رخداد 11سپتامبر 
)که تندترین طیف های نئوکان را در آمریکا مسلط کرد( و در 
ادامه، باز شدن پرونده هسته ای ایران و نیز طرح شعارهایی 
از قبیل نابودی اســرائیل و زیر ســوال بردن هولوکاست در 
دولت احمدی نژاد، زمینه های ارائه تصویری ســتیزه جو و 
برهم زننده نظم جهانــی از ایران تقویت شــد. تحریم های 
شــورای امنیت که با اجماع قدرت هــای جهانی در ابتدای 
دهه نود شمســی شکل گرفت، نقطه اوج این روند بود. در 
چنین شرایطی بود که روی کار آمدن دولت حسن روحانی 
که تصویری پذیرش گر از ایران به جامعه جهانی ارائه می کرد 
و در ادامه، دســتیابی به توافق هسته ای آن روند را متوقف 
و تاحــدی معکوس کــرد. برجام از این نظــر بود که اهمیت 
داشت. برجام فارغ از بندها و مفاد حقوقی و تخصصی آن، 
پیامی با خود داشت که جامعه جهانی منتظر شنیدن و باور 
کــردن آن بود. آنچه که به عنوان »روح برجام« از آن نام برده 
می شود، همین پیام است؛ پیامی که از ایران صادر می شد 
و به جامعه جهانی اعلام می کرد نظام سیاســی تصمیم به 
همراهی و پذیرش نظام بین الملل واقعاً موجود گرفته است؛ 
با همه ظلم ها و ناراســتی ها و زورگویی هایی که در آن وجود 
دارد. برخلاف اقبال اولیه اما، جامعه جهانی این پیام را باور 
نکرد و نپذیرفت. علت هم آن بود که خیلی زود روشن شد 
)و رسماً هم در گفتارهای رسمی بر آن تاکید شد( که رویکرد 
ایران به توافق هسته ای، نه یک تغییر استراتژیک در جهت 
پذیــرش نظام بین الملل واقعاً موجود، بلکــه صرفاً اقدامی 
تاکتیکی برای خروج از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد و 
رفع تحریم های شورای امنیت بوده است. نپذیرفتن الزامات 
منطق برجام و ارتقا نیافتن آن از حرکتی تاکتیکی و مقطعی 
و موردی به رویکردی اســتراتژیک از ســوی ایــران، طبعاً و 
طبیعتاً پیامدهای خود را بر رویکرد قدرت های جهانی علیه 
ایران گذاشــت. شاید کشــورهای اروپایی و حتی آمریکا در 
دولت های باراک اوباما و جو بایدن قصد نداشتند این رویکرد 
ایران را به سطح مواجهه ستیزه جویانه ارتقا دهند و  نوعی 
رفتار »کج دار و مریز« را در قبال ایران پیش گرفتند؛ اما ترامپ 
و متحدان بین المللی رادیکال او، به ویژه نتانیاهو از این سنخ 
نبودند و نیســتند. افزایش قدرت نظامی و منطقه ای ایران 
پس از برجام و نقش آفرینی آن در مناسبات سوریه، لبنان و 
عراق گرچه از منظر منافع و امنیت ملی ایران دارای توجیه 
بود؛ اما در ســطحی کلان تر و از منظــر قدرت های جهانی 
)به ویژه جریان های تندرو آمریکا و اسرائیل(، پتانسیل بالایی 
برای بازتعریف ایــران به عنوان تهدیدی برای نظم و امنیت 
جهانی و منطقه ای با خود داشــت. خــودداری از مذاکره و 
حتــی دیدار با ترامــپ در دوره اول ریاســت جمهوری وی، 
از دســت دادن فرصت دولت بایــدن، روی کار آمدن دولت 
رادیــکال ســیزدهم، جنگ اوکرایــن و متهم شــدن ایران 
به ویژه از ســوی اروپایی ها به همسویی با روسیه، دل خوش 
کردن به سازمان هایی از قبیل شانگهای و بریکس، فقدان 
اســتراتژی جامع برای مواجهه با بازگشت احتمالی ترامپ 
و مهمتــر از همه حمــلات هفتم اکتبــر 2023 و تضعیف 
متحدان ایران در منطقه، سلسله تصمیمات و رخدادهایی 
بود که ایران را از نقطه توافق برجام در 23تیر 1394 نهایتاً 
به حمله نظامی 23خرداد 1404 رساند. باز هم باید گفت و 
تاکید کرد که نه مواضع و سیاست های ترامپ و نه ادعاها و 
جنگ طلبی نتانیاهو از منظر حقوق بین الملل و ارزش های 
انسانی و بشری، توجیه پذیر نیست و فراتر از آن، شورشی 
اولیگارشیک و امپریالیستی علیه همه نهادهای بین الملل 
و ارزش های لیبرال اســت. اما مسئله واقعی این نیست که 
طرف مقابل چه می کند. طرف مقابل، طبیعتاً و بر اســاس 
قوایی که در اختیار دارد، سیاست های خود را پیش می برد 
و آن را بــا تعابیری چون »صلح از طریق قدرت« هم تئوریزه 
می کند. مســئله واقعی این اســت که ایــران در مواجهه با 
چنین پروژه توســعه طلبانه و تجاوزکارانــه ای چه رویکردی 
داشــته اســت. کدام رویکرد بود که توانســت تصویر ایران 
را از نیرویــی ســتیزه جو و علیه نظم و امنیــت جهانی، به 
نیرویی پذیرش گر )هرچند منتقــد( تغییر دهد؟ با چنین 
نگاهــی، آیا رویکردی که در برجام اتخاذ شــد، مفید و موثر 
بود و باید از ســطح تاکتیک به استراتژی ارتقاء می یافت یا 
رویکردهایی که اتفاقاً، آن تصویرســازی ها را تقویت کردند؟ 
واقعیت آن است که برجام، حداکثر امتیازی بود که ایران 
در برابــر قدرت هــای جهانی و در نظــام بین الملل واقعاً 
موجود می توانست بگیرد؛ مشروط به آنکه مسیر برجام 
ادامه می یافت. این، واقعیتی بود که اسرائیلی ها با همه 
وجودشان آن را درک کردند و به همین جهت نیز بود که 
در دوران اوباما همه کار کردند تا توافق هسته ای حاصل 
نشود که ناکام ماندند؛ اما در ادامه و در عصر دولت اول و 
به ویژه دولت دوم ترامپ هرچه می توانستند، کردند تا بر 
هم بخورد و احیا نشود. و واقعاً این سوال جدی پرسیدنی 
است: اســرائیل با برجام دشمن بود یا جنگ؟ اگر کمی 
با خود صادق باشــیم و مسیر 10ساله برجام تا جنگ را 
بی حب و بغض بازخوانیم؛ خواهیم دید نتانیاهو کابوس 
احیای برجــام را در خواب می دید و این شــب ها، رویای 

ازسرگیری جنگ را می بیند.
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جنگ افروزی  تاکتیک نجات
بررسی محاسبات سیاسی نخست وزیر اسرائیل برای ممانعت از آتش بس در غزه

از‌نظر‌تئوری،‌رهبرانی‌که‌جنگ‌راه‌می‌اندازند‌و‌نمی‌توانند‌از‌
طریق‌زور‌به‌اهداف‌خود‌برسند،‌مجبور‌به‌دادن‌امتیازهایی‌
می‌شوند‌که‌زمانی‌از‌نظر‌سیاسی‌غیرممکن‌به‌نظر‌می‌رسید‌
اما‌در‌جهان‌واقعیت،‌ارزش‌ها‌و‌باورهای‌جوامع‌عمیقاً‌درگیر‌
جنگ‌ها‌می‌شــوند‌و‌این‌موضوع‌‌حتی‌برای‌رهبرانی‌مانند‌
بنیامین‌نتانیاهو‌که‌به‌نجات‌حیات‌سیاسی‌و‌جایگاه‌خود‌
در‌تاریخ‌خود‌فکر‌می‌کند،‌حیثیتی‌تر‌هم‌می‌شــود.‌گاهی‌
اوقات‌در‌نبود‌یک‌دســتاورد‌قطعی،‌همانند‌جنگ‌روســیه‌
در‌اوکراین،‌تغییر‌در‌ســکان‌داران‌کشــور‌می‌تواند‌به‌جنگ‌
خاتمــه‌دهد.‌به‌عنــوان‌مثال‌در‌ســال‌‌1953جنگ‌کره‌به‌
بن‌بســتی‌رســیده‌بود‌که‌می‌توانســت‌تا‌ابد‌ادامه‌داشــته‌
باشــد‌اما‌تغییر‌در‌حاکمیت‌کشــورها‌آن‌را‌به‌پایان‌رساند.‌
‌در‌ژانویه‌1953،‌دوایت‌آیزنهاور‌به‌ریاســت‌جمهوری‌آمریکا‌
رسید‌و‌در‌مارس‌همان‌ســال‌جوزف‌استالین‌از‌دنیا‌رفت.‌
درســت‌‌4ماه‌بعد،‌آتش‌بس‌اعلام‌شــد‌و‌در‌جولای‌‌1953

جنگ‌کره‌به‌پایان‌رسید.‌
پتریــک‌کینگزلی،‌رونــان‌برگمــن‌و‌ناتــان‌اودن‌هایمر،‌
روزنامه‌نگارانی‌که‌در‌اورشلیم‌فعالیت‌می‌کنند‌با‌بیش‌از‌‌100
منبع‌در‌اســرائیل،‌آمریکا‌و‌جهان‌عــرب‌گفت‌وگو‌کرده‌اند‌و‌
تعداد‌بسیاری‌از‌پرونده‌ها‌از‌جمله‌صورت‌جلسات،‌نقشه‌های‌
جنگی‌و‌پرونده‌های‌دادگاهــی‌را‌مورد‌بازبینی‌قرار‌داده‌اند.‌
آنهــا‌در‌گزارشــی‌در‌نیویورک‌تایمز‌به‌دلایل‌جنگ‌ســتیزی‌
نتانیاهو‌پرداخته‌اند‌که‌در‌ادامه‌خلاصه‌ای‌از‌آن‌را‌می‌خوانید:‌
‌6مــاه‌پس‌از‌آغــاز‌حمله‌نظامی‌اســرائیل‌به‌نــوار‌غزه،‌
بنیامین‌نتانیاهو‌داشــت‌بــرای‌پایان‌دادن‌بــه‌جنگ‌آماده‌
می‌شد.‌مذاکرات‌برای‌آتش‌بس‌ادامه‌دار‌با‌حماس‌در‌جریان‌
بود‌و‌نتانیاهو‌خود‌را‌برای‌مصالحه‌آماده‌می‌کرد.‌او‌نماینده‌ای‌
را‌برای‌انتقال‌مواضع‌جدید‌اسرائیل‌به‌میانجی‌گران‌مصری‌
فرســتاده‌بود.‌‌او‌حالا‌در‌جلســه‌ای‌در‌وزارت‌دفاع‌در‌تل‌آویو‌
نشســته‌و‌نیاز‌دارد‌که‌کابینه‌را‌با‌خود‌همراه‌کند.‌او‌از‌طرح‌
خود‌در‌جلســه‌حرفی‌نزده‌است‌و‌در‌نظر‌داشت‌که‌ناگهانی‌
از‌آن‌رونمایــی‌کند‌تا‌وزرایی‌که‌مقاومــت‌می‌کردند‌نتوانند‌

واکنش‌های‌هماهنگ‌شده‌ای‌نشان‌دهند.‌
آوریل‌‌2024بود،‌خیلــی‌قبل‌تر‌از‌زمانی‌که‌نتانیاهو‌به‌
عرصه‌سیاســی‌بازگردد.‌این‌پیشــنهاد‌می‌توانست‌جنگ‌
غزه‌را‌دســت‌کم‌به‌مدت‌‌6هفته‌متوقف‌کند.‌می‌توانســت‌
دریچــه‌ای‌برای‌مذاکرات‌با‌حماس‌بر‌ســر‌آتش‌بس‌دائمی‌
ایجــاد‌کند.‌بیش‌از‌‌30گروگانی‌که‌در‌آغاز‌جنگ‌از‌ســوی‌
حماس‌به‌اسارات‌گرفته‌شده‌بودند،‌می‌توانستند‌در‌عرض‌
چند‌هفته‌آزاد‌شــوند.‌اگر‌آتش‌بس‌تمدید‌می‌شــد،‌تعداد‌
بیشــتری‌آزاد‌می‌شــدند‌و‌ویرانی‌غزه‌جایی‌کــه‌حدودا‌2‌ً
میلیون‌نفر‌تلاش‌می‌کردند‌که‌از‌حملات‌روزانه‌جان‌سالم‌

به‌در‌ببرند،‌متوقف‌می‌شد.‌
پایان‌جنگ‌می‌توانســت‌شانس‌دستیابی‌به‌توافق‌صلح‌
تاریخی‌با‌عربستان‌سعودی،‌قدرتمندترین‌کشور‌جهان‌عرب‌
را‌بالا‌ببرد.‌ماه‌ها‌بود‌که‌رهبر‌عربستان‌به‌طور‌مخفیانه‌تمایل‌
خود‌را‌به‌تســریع‌مذاکرات‌صلح‌با‌اسرائیل‌نشان‌داده‌بود؛‌
فقط‌به‌شرطی‌که‌جنگ‌غزه‌متوقف‌شود.‌عادی‌سازی‌روابط‌
بین‌دولت‌های‌عربستان‌و‌اســرائیل،‌دستاوردی‌که‌رهبران‌
اســرائیلی‌از‌زمــان‌پیدایش‌اســرائیل‌در‌ســال‌‌1948از‌آن‌
طفره‌رفته‌اند،‌می‌توانست‌جایگاه‌اسرائیل‌در‌منطقه‌و‌میراث‌

درازمدت‌نتانیاهو‌را‌رقم‌بزند.‌
اما‌برای‌نتانیاهو،‌آتش‌بس‌با‌ریسک‌شخصی‌همراه‌بود.‌او‌
به‌عنوان‌نخست‌وزیر،‌رهبری‌ائتلافی‌شکننده‌را‌برعهده‌دارد‌
که‌به‌شــدت‌به‌حمایت‌وزرای‌راست‌فراطی‌که‌می‌خواستند‌
غزه‌را‌تصرف‌کنند،‌نه‌اینکه‌از‌آن‌خارج‌شوند،‌نیاز‌دارد.‌آنها‌
به‌دنبال‌جنگی‌طولانی‌مدت‌بودند‌که‌در‌نهایت‌به‌اســرائیل‌
امکان‌ســاخت‌شــهرک‌های‌یهودی‌نشــین‌در‌غزه‌را‌فراهم‌
می‌کند.‌اگر‌آتش‌بس‌خیلــی‌زود‌صورت‌می‌گرفت،‌این‌وزرا‌
ممکن‌بود‌تصمیم‌به‌فروپاشــی‌ائتــلاف‌حاکم‌می‌گرفتند؛‌
امری‌که‌منجر‌بــه‌برگزاری‌انتخابات‌زودهنگام‌می‌شــد‌که‌
نظرسنجی‌ها‌نشان‌می‌دادند‌نتانیاهو‌بازنده‌آن‌خواهد‌بود.‌
نتانیاهو‌بدون‌سمت‌خود،‌آسیب‌پذیر‌بود.‌از‌سال‌‌2020او‌به‌
اتهام‌فساد‌محاکمه‌می‌شود؛‌اتهاماتی‌که‌انکار‌می‌کند‌و‌اکثراً‌
به‌اعطای‌امتیاز‌به‌تاجران‌در‌ازای‌هدیه‌ها‌و‌پوشش‌رسانه‌ای‌
مطلوب‌مربوط‌می‌شد.‌اگر‌نتانیاهو‌از‌قدرت‌محروم‌می‌شد،‌
توانایی‌خود‌را‌برای‌برکناری‌دادستان‌کل‌که‌بر‌روند‌دادرسی‌
او‌نظارت‌داشت‌از‌دست‌می‌داد؛‌همانگونه‌که‌دولتش‌چنین‌

تلاشی‌را‌انجام‌داد.‌
همانگونه‌که‌کابینه‌اســرائیل‌درباره‌مسائل‌دیگری‌بحث‌
می‌کــرد‌یکی‌از‌دســتیاران‌بــا‌پرونده‌ای‌که‌جایــگاه‌جدید‌
اســرائیل‌در‌مذاکرات‌را‌جمع‌بندی‌کرده‌بود،‌سراسیمه‌وارد‌
اتاق‌جلسه‌شد‌و‌بی‌ســروصدا‌آن‌را‌مقابل‌نتانیاهو‌قرار‌داد.‌
نخست‌وزیر‌اسرائیل‌برای‌آخرین‌بار‌نگاهی‌به‌پرونده‌انداخت‌
و‌با‌خودکارش‌کنار‌برخی‌از‌نکات‌تیک‌زد.‌مسیر‌رسیدن‌به‌
صلح‌حاکی‌از‌خطری‌واقعی‌بود‌امــا‌او‌برای‌ادامه‌کار‌آماده‌

به‌نظر‌می‌رسید.‌
بتزالل‌اســموتریچ،‌وزیر‌دارایی،‌در‌ادامه‌جلســه‌اختلال‌
ایجاد‌کرد.‌در‌ســال‌‌2005اسموتریج‌که‌فعال‌جوانی‌بود‌به‌
مدت‌چند‌هفته‌در‌بازداشــت‌قرار‌گرفت‌و‌با‌اینکه‌هیچ‌وقت‌
متهم‌نشد،‌به‌ظن‌توطئه‌برای‌عملیات‌انفجار‌در‌خودروهایی‌
در‌کنــار‌یکــی‌از‌آزادراه‌هــای‌اصلی‌به‌منظــور‌جلوگیری‌از‌
پایان‌شهرک‌ســازی‌های‌اسرائیلی‌در‌غزه‌دستگیر‌شده‌بود.‌
اســموتریچ‌در‌کنار‌ایتامار‌بن‌گویر،‌وزیر‌امنیت‌ملی‌راســت‌
افراطی،‌حالا‌یکی‌از‌قوی‌ترین‌حامیان‌آغاز‌شهرک‌سازی‌ها‌
در‌غزه‌در‌کابینه‌نتانیاهو‌به‌شــمار‌می‌رونــد.‌او‌اخیراً‌از‌اکثر‌
جمعیت‌فلســطینیان‌در‌غزه‌خواســته‌تا‌این‌باریکه‌را‌ترک‌
کنند.‌حالا،‌در‌این‌جلســه‌کابینه،‌اســموتریچ‌اعلام‌کرد‌که‌
شــایعاتی‌درباره‌طرحی‌برای‌توافق‌به‌گوشش‌رسیده‌است.‌

جزئیات‌این‌طــرح‌او‌را‌نگران‌می‌کرد:‌»از‌شــما‌می‌خواهم‌
بدانید‌که‌اگر‌توافق‌تسلیم‌این‌چنینی‌مطرح‌شود،‌شما‌دیگر‌

دولتی‌نخواهید‌داشت.‌کار‌دولت‌تمام‌است.«‌
طبــق‌ســاعت‌جلســه‌در‌‌5:44بعدازظهر‌نخســت‌وزیر‌
اســرائیل‌مجبور‌شــد‌تا‌بین‌آتش‌بس‌و‌نجات‌سیاسی‌خود‌
یک‌گزینه‌را‌انتخاب‌کند.‌نتانیاهو‌نجات‌خود‌را‌انتخاب‌کرد.‌
او‌به‌اســموتریچ‌قول‌داد‌که‌هیچ‌طرحی‌بــرای‌صلح‌وجود‌
نــدارد:‌»نه،‌نه،‌چنین‌چیزی‌وجود‌ندارد.«‌با‌ادامه‌جلســه،‌
نتانیاهو‌خیلی‌آرام‌به‌سمت‌مشاوران‌امنیتی‌خود‌خم‌شد‌و‌
پج‌پچ‌کنان‌آنچه‌را‌که‌برایشــان‌واضح‌بود،‌تکرار‌کرد:‌»از‌این‌

طرح‌حرفی‌نزنید.«‌

رستاخیز سیاسی �
جنگ‌‌12روزه‌اســرائیل‌با‌ایران‌در‌ماه‌ژوئن‌عمدتاً‌لحظه‌
باشکوهی‌برای‌نتانیاهو‌محسوب‌می‌شود؛‌لحظه‌ای‌که‌اوج‌
بازگشت‌پرتلاش‌او‌از‌پایین‌ترین‌نقطه‌در‌دوران‌طولانی‌حرفه‌
سیاسی‌اش‌از‌اکتبر‌‌2023که‌مرگبارترین‌شکست‌نظامی‌در‌

تاریخ‌اسرائیل‌را‌رقم‌زد،‌نشان‌داد.‌
اما‌پس‌از‌این‌حملات،‌حساب‌و‌کتاب‌سرنوشت‌سازتری‌
در‌انتظــار‌نتانیاهو‌درمــورد‌جنگ‌غزه‌وجــود‌دارد؛‌جنگی‌
که‌بیشــتر‌مناطق‌این‌باریکه‌را‌با‌خاک‌یکســان‌کرده،‌جان‌
نزدیک‌بــه‌55هزار‌نفر‌از‌جمله‌مبــارزان‌حماس‌و‌همچنین‌
عده‌بســیاری‌از‌غیرنظامیان‌که‌نزدیک‌به‌10هزار‌نفر‌از‌آنها‌
کودکان‌زیر‌‌11ســال‌بودند،‌گرفته‌است.‌حتی‌اگر‌مذاکرات‌
درنهایت‌در‌روزهای‌آینده‌حملات‌اسرائیل‌را‌به‌پایان‌برساند،‌
هم‌اکنون‌به‌عنوان‌طولانی‌ترین‌جنگ‌شدید‌در‌تاریخ‌اسرائیل‌
باقی‌می‌مانــد؛‌طولانی‌تر‌از‌جنگ‌هایی‌کــه‌حول‌پیدایش‌
اســرائیل‌در‌ســال‌‌1948رخ‌داد؛‌طولانی‌تــر‌از‌جنــگ‌یوم‌
کیپور‌در‌ســال‌‌1973که‌از‌مرزهــای‌خود‌دفاع‌کرد‌و‌قاعدتاً‌
طولانی‌تر‌از‌جنگ‌‌6روزه‌اعراب‌و‌اسرائیل‌در‌سال‌‌1967که‌

توانست‌غزه‌و‌کرانه‌باختری‌را‌تحت‌کنترل‌خود‌درآورد.‌
با‌طولانی‌شــدن‌جنگ،‌همدردی‌جهانی‌که‌اسرائیل‌
توانســت‌پــس‌از‌حمــلات‌مرگبــار‌بــه‌یهودیــان‌از‌زمان‌
هلوکاســت‌به‌دســت‌آورد،‌به‌رســوایی‌فزاینده‌در‌صحنه‌
بین‌المللی‌تبدیل‌شــد.‌دیوان‌بین‌المللی‌دادگستری‌در‌
حال‌بررســی‌ادعاهایی‌مبنی‌بر‌ارتکاب‌به‌نسل‌کشــی‌از‌
سوی‌اسرائیل‌است.‌در‌آمریکا،‌شکست‌جو‌بایدن‌در‌پایان‌
دادن‌به‌جنگ‌تفرقــه‌ای‌را‌در‌داخل‌حزب‌دموکرات‌ایجاد‌
کرد‌و‌به‌آشوبی‌برای‌بازگشت‌ترامپ‌به‌قدرت‌دامن‌زد‌و‌در‌
اسرائیل،‌جنگ‌طولانی‌اختلافات‌تلخی‌را‌در‌اولویت‌های‌
اسرائیل،‌ماهیت‌دموکراسی‌و‌مشروعیت‌نتانیاهو‌به‌عنوان‌

رهبر‌تشدید‌کرد.‌
چرا‌پس‌از‌گذشت‌تقریبا‌2‌ًسال‌جنگ‌هنوز‌به‌نتیجه‌ای‌
قطعی‌نرسیده؟‌چرا‌اسرائیل‌بارها‌فرصت‌کاهش‌تنش‌را‌رد‌
کرد‌و‌در‌عوض‌جاه‌طلبی‌های‌نظامی‌خود‌را‌در‌لبنان،‌سوریه‌
و‌حالا‌ایران‌گســترش‌می‌دهد؟‌چرا‌جنــگ‌ادامه‌پیدا‌کرد،‌
حتی‌زمانی‌که‌رهبری‌حماس‌تضعیف‌شده‌و‌اسرائیلی‌های‌

خبرنگار گروه بین الملل  
یاسمن طاهریان

طبق ساعت جلسه 
در 5:44 بعدازظهر 
نخست وزیر اسرائیل 

مجبور شد تا بین 
آتش بس و نجات 
سیاسی خود یک 
گزینه را انتخاب 

کند. نتانیاهو نجات 
خود را انتخاب کرد. 

او به اسموتریچ 
قول داد که هیچ 

طرحی برای صلح 
وجود ندارد: »نه، 

نه، چنین چیزی 
وجود ندارد.« با 

ادامه جلسه، نتانیاهو 
خیلی آرام به سمت 

مشاوران امنیتی خود 
خم شد و پج پچ کنان 

آنچه را که برایشان 
واضح بود، تکرار 

کرد: »از این طرح 
حرفی نزنید

تحولات 
اسرائیل


